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پرسش و پاسخ

لزوم امانتداری ولو با دشمنان
عبدالله ابن سنان گوید: در مسجدی بر حضرت صادق)ع( وارد شدم 
در حالی که آن حضرت نماز عصر را به جای آورده و رو به قبله نشسته 
بود، عرض کردم: ای پسر پیامبر)ص(! یکی از پادشاهان براساس اعتمادی 
که به ما دارد، اموالی را به رســم امانت نزد ما سپرده است. با توجه به 
اینکه خمس آنها را به شــما نمی پردازد، اجازه می دهید ما خمس آنها 
را به شــما بپردازیم؟ امام در پاسخ سه بار فرمود: به پروردگار این قبله 
ســوگند! اگر ابن ملجم قاتل جدم علی)ع( امانتی به من بسپارد )بدون 

کم و زیاد( به او برمی گردانم.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج75، ص117

ناشناخته بودن حقایق دین اسلام
دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است. حقایق این دین تدریجا 
در نظر مردم واژگونه شــده اســت، و علت اساسی گریز گروهی از مردم، 
تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود. این دین مقدس در حال 
حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیه برخی از کسانی که مدعی حمایت 
از آن هستند ضربه و صدمه می بیند. هجوم استعمار غربی یا عوامل مرئی 
و نامرئی اش از یک طرف، و قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از 
اســلام در این عصر از طرف دیگر، سبب شده که اندیشه های اسلامی در 
زمینه های مختلف از اصول گرفته تا فروع، مورد هجوم و حمله قرار گیرد.)1(

____________
1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، )عدل الهی(، ج1، ص38

شاخص های جامعه سالم و متعالی
قال النبــی)ص(: »لاتزال امتی بخیر ما تحابــوا و تهادوا و 

ادّواالامانهًْ«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: پیروان من مادامی که یکدیگر را دوســت 
بدارند و به یکدیگر هدیه بدهند و ادای امانت کنند، در خیر خواهند بود.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج75، ص115

اصول اخلاق اجتماعی)۳(
پرسش:

جامعه ای که توأم با سلامت و ســرزندگی و پویایی است، از منظر 
آموزه های وحیانی از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار می باشد؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاســخ به این سؤال به مباحثی همچون: حقیقت وجود 
اصیل جامعه، اصول اخلاق اجتماعی شــامل: 1- حریت و آزادگی 2- صدق و 

راستگویی پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم:
3- امانتداری

امانتداری یعنی درستی، امین بودن و دینداری. )فرهنگ معین، ذیل واژه 
امانت( از نظر عقل و منطق، راســتی و درســتی و پس دادن بموقع امانت، 
کاری ارزشــمند و لازمه انسانیت است،  که فطرت پاک انسان ها پایبندی به 
آن را طالب و از خیانت در امانت، ســخت منزجر است. امانتداری جزو اصول 
و پایه های اخلاق اجتماعی اســت که بسیار زیاد مورد تأکید دین قرار گرفته 
اســت. قرآن کریم می فرماید: اگر کسی از شــما دیگری را امین دانست، آن 
کســی که امین شمرده شده باید امانت وی را بازپس دهد، و باید از خداوند 
که پروردگار او اســت پروا کند.)بقره )283- همچنین در سوره نساء آیه 58 
خداوند می فرماید: »خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش 
باز گردانید.« خداوند در آیه اول از فرد مسلمان و در آیه دوم از عموم مسلمانان 
می خواهد که امین باشند و در امانت خیانت نورزند،  و ودیعه را هر چه باشد 
به صاحبش برگردانند. امام علی)ع( نیز امانتداری را مهم ترین ویژگی مسلمان 
دانســته و فرموده است: »رأس الاسلام الامانهًْ« امانتداری در رأس دستورات 
یا برنامه های اسلام است )شرح غررالحکم، ج 4، ص 47( در سخنی دیگر آن 
حضرت ادای امانت را در راســتای تکمیل دین دانسته و فرموده است: »من 
عمل بالامانه، فقد اکمل الدیانــهًْ« هر کس امانتداری کند، دینداری را کامل 
کرده است. )همان، ج 5، ص 448(. امانت داری و امانت قلمرو گسترده ای دارد 
کــه از مهم ترین آنها می توان: 1- امانت الهی 2- امانت پیامبر)ص( 3- امانت 
مردم. هر امانتی، امانتداری مناسب خود را می طلبد، به این بیان که حفاظت 
و نگهداری امانت الهی آن است که ولایت الهی را در مسیر خود قرار دهد. به 
طول مثال وفاداری و پیروی فکری و عملی خویش را نسبت به رهبری الهی 
ابراز دارد و از پیروی دیگران که خیانت محســوب می شود بپرهیزند. رهبران 
الهی نیز نســبت به مقام ولایت امین هســتند، و قرآن کریم امانتداری را از 
خصوصیات مؤمنان واقعی دانسته و می فرماید: »والذین هم لاماناتهم و عهدهم 
راعون« آنان که امانت ها و پیمان خویش را به انجام می رسانند. )مؤمنون- 8( 
بنابراین اصل اخلاقی امانتداری در جامعه آثار ارزنده ای از قبیل: ســلامت و 
راســتی و درستی، کثرت روزی و ثروت، امنیت و رهایی از دوزخ را به همراه 
دارد. از ویژگی های مهم امانتداری، فراگیری و شمول آن است که تحت هیچ 
شرایطی استثناپذیر نیســت و امانت باید به صاحب آن اعم از مؤمن و کافر، 

کوچک و بزرگ، سیاه و سفید و دوست و دشمن مسترد گردد.
4- حسن خلق

حســن خلق یا همان خوش اخلاقی، گاهی کاربردی عام و فراگیر دارد 
و همــه کردار، گفتار و صفات نیکو را در برمی گیرد، ولی بیشــتر به معنای 
خاص و محدود، یعنی نرمخویی، زیباگویی و خوش برخوردی به کار می رود. 
وقتی از امام صادق)ع( درباره حســن خلق توضیح خواستند، آن حضرت در 
پاسخ فرمود: حسن خلق یعنی، رفتارت را ملاطفت آمیز و سخنت را پاکیزه 
و با خوشــرویی برادرت را ملاقات کنی.)اصول کافی، ج 2، ص 103( به هر 
حال زیســت اجتماعی با سرشت انسان عجین شده و هرکس ناچار است با 
همنوعان خود زندگی کند، و لازمه زندگی زندگی اجتماعی، برخورد حساب 
شده، انسان دوستانه و خردمندانه است که در حسن خلق خلاصه شده است. 
پیامبراکرم)ص( می فرماید: اگر بنده می دانست که چه )ارزش ها و نتایجی( در 
خوشخویی نهفته است، در می یافت که به خلق نیکو نیازمند است)بحارالانوار، 
ج 10، ص 369( این صفت زیبا جایگاه ویژه ای در فرهنگ اسلام و آموزه های 
وحیانی دارد. پیامبر اکرم)ص( آن را ســنگین ترین عمل در ترازوی قیامت 
دانسته و فرموده است: »روز قیامت در ترازوی اعمال شخص، چیزی برتر از 
خوشخویی قرار نمی گیرد.)اصول کافی، ج 2، ص 99( همچنین امام علی)ع( 
می فرماید: »حسن الخلق رأس کل بر« هر کار نیکی ریشه در خوش اخلاقی 
دارد.)وسایل الشیعه، ج 8، ص 506( خوش اخلاقی یک خوی زیبای انسانی 
است و در وجود هر کس صرف نظر از آیین و مرامش ممکن است یافت شود. 
با این وصف ارتباط ناگسســتنی با دین دارد. پیامبران بدون استثنا خوش 
اخلاق بودند و پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »حسن الخلق نصف الدین« امام 
باقر)ع( هم می فرماید: هر چه مؤمن خوش اخلاق تر باشــد ایمانش کامل تر 
است. »ان اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً« )همان، ص 503( همچنین 
پیامبر اکرم)ص( خوش اخلاقی را همردیف تقوا دانســته و می فرماید: امت 
من بیشتر به وسیله تقوا و خوش خلقی وارد بهشت می شوند. )اصول کافی، 

ج 2، ص 100( 
)ادامه دارد(

شگفتانه های ولادت دُردانه خلقت)ص(

بي تردید ولادت انبیاي الهي وتربیت آنها بدون توجه 
و برنامه الهي نبوده؛ به تصریح قرآن، آنها قبل از ولادت)1( 
ودرکودکي، پس از تولد تا آخر عمرشان مورد توجه خاص 
پروردگار متعال هستند؛ پیامبر خاتم،حضرت محمد)ص( 
نیز بیشتر از انبیاي دیگر مورد توجه خداوند بود:» اي پیامبر، 
تو درکودکي یتیم وبي پناه بودي ،خداوند تورا پناه داد.«)2( 
در جاي دیگر درباره مقام معنوي پیامبر مي فرماید:»اي 
پیامبر مادامي که تو دربین مردم هســتي خداوند آنان را 
عذاب نمی کند.«)3( در آیه دیگر مي فرماید:» به هیچ وجه 

شما حق ندارید به پیامبرآزار برسانید.«)4(
 بر این اساس که پیامبران از سوي خداوند مورد حمایت 
بودند، تولد آنان نیز با علائمي بارز ومشــخص همراه بود؛ 
اکرم )ص( برخي نشانه ها گفته شده  درهنگام ولادت پیامبر

که دراین نوشته به اجمال اشاره مي شود.
پیامبر اکرم حضرت محمّد ـ صلي الله علیه و آله ـ در 
هفدهم ربیع الاول)5( و در سالي که سپاهیان فیل سوار براي 
خراب کردن کعبه معظّمه وارد مکّه شدند به دنیا آمد)6(؛ 
در هنگام ولادت آن حضرت معجزات و اتفّاقاتي به وقوع 

پیوست که به آنها اشاره مي شود: 
1. بسته شدن درهاي آسمان به روي ابلیس و 

پیروان او
از حضرت صادق ـ ع ـ روایت شده است که ابلیس به 
هفت آســمان مي رفت و خبرهاي آسمانی را مي شنید، 
وقتي که حضرت عیســي ـ ع ـ متولدّ شــد او را از ســه 
آسمان منع کردند و چون پیامبر اکرم ـ ص ـ متولدّ شد 
او را از همه آســمانها منع کردند و شیاطین را با تیرهاي 
شهاب از درهاي آسمان راندند، پس قریش گفتند: حتماً 
وقت تمام شــدن دنیا و آمدن قیامت است که اهل کتاب 
)یهود و نصاري( ذکر مي کردند و ما شــنیدیم، عمرو بن 
امیه که داناترین مردم دوران جاهلیّت بود گفت: نگاه کنید 
به ســتاره هاي معروف که مردم با آنها زمانهاي زمستان و 
تابستان را مي شناسند، اگر یکي از آنها بیفتد، بدانید وقت 
آن است که همه خلایق هلاک شوند و اگر آنها به حال خود 

یک اصل ثابت و تغییرناپذیر این اســت که یک نفر مســلمان باید 
زندگــی خــود را از زندگی عمومی جدا نداند، بایــد زندگی خود را با 

زندگی عموم تطبیق دهد. 
معنی ندارد درحالی که عموم مردم در بدبختی زندگی می کنند، عده 
مَ زینَهًَْ اللهِ التَّی اخَْرَجَ لعِِبادِهِ  دیگر با مستمسک قراردادن آیه: »قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ«؛ بگو: چه کســی زینت خدا را که برای بندگانش  یباتِ مِنَ الرِّ وَالطَّ
 پدیــد آورده و روزی های پاکیــزه را حرام کرده اســت ؟!)اعراف/32( 
در دریای نعمت غوطه ور بشــوند هرچند فرض کنیم که از راه حلال به 

چنگ آورده باشند.
خود امام صادق )ع( که به اقتضای زمان، زندگی را بر خاندان خود 
توسعه داده بود، یک وقت اتفاق افتاد که نرخ خواربار ترقی کرد و قحط 

و غلا)گرانی( پدید آمد. به خادم خود فرمود: 
چقدر آذوقه و گندم ذخیره موجود داریم؟ عرض کرد: زیاد داریم، 

تا چند ماه ما را بس است. 
فرمود: همه آنها را ببر و در بازار به مردم بفروش. گفت: اگر بفروشم 

دیگر نخواهم توانست گندمی تهیه کنم. 
فرمود لازم نیســت، بعد مثل سایر مردم روز به روز از نانوایی تهیه 
خواهیم کرد، و دســتور داد از آن بــه بعد خادم نانی که تهیه می کند 
نصف جو و نصف گندم باشــد، یعنی از همان نانی باشد که اکثر مردم 

استفاده می کردند.
 فرمود: من تمکن دارم به فرزندان خودم در این سختی و تنگدستی 
نان گندم بدهم، اما دوســت دارم خداوند ببیند من با مردم مواســات 

می کنم.
* استاد مطهری، بیست گفتار، ص1۲۷.

ضرورت همسانی زندگی ثروتمندان 
با سطح زندگی عموم مردم 

»توبه« عبارت اســت از یک نوع انقلاب دروني، نوعي قیام، نوعي 
انقلاب از ناحیه خودانســان علیه خودانسان، این جهت از مختصات 

انسان است. 
گیاه تغییر مسیر مي دهد ولي علیه خودش قیام نمی کند، نمی تواند 

قیام کند، این استعداد را ندارد. 
همان طوري که میان گیاه و جماد این تفاوت هســت که جماد 
از درون خود براي بقاي خویش تغییر مسیر نمی دهد و این استعداد 
شگفت درنبات هست)درحیوان هم هست(، در انسان استعداد شگفت 
انگیزتــري هســت و آن اینکه ازدرون خــودش برعلیه خودش قیام 
مي کند، واقعا قیام مي کند، علیه خودش انقلاب مي کند واقعا انقلاب 
مي کنــد و قیام و انقلاب از دو موجود مختلف و متباین مانعي ندارد.

مثلا در کشــوري عده اي زمام امور را در دســت دارند، بعد عده 
دیگري علیه آنها قیام و انقلاب مي کنند. 

این مانعي ندارد، آنها افراد و اشــخاصي هســتند و اینها افراد و 
اشــخاص دیگري؛ آنها به اینها ظلم و ســتم کرده اند، اینها را ناراضي 
و عاصي کرده اند، ســبب عصیان و انقلاب اینها شــده اند، یک مرتبه 
اینها انقلاب مي کنند و زمام کار را از دست طرف مقابل مي گیرند و 

خودشان درجاي آنها قرار مي گیرند.این مانعي ندارد. 
ولي اینکه در داخل وجود یک شخص قیام و انقلاب بشود، انسان 
خودش علیه خودش قیام کند، چگونه است؟ مگر مي شود یک شخص 

خودش علیه خودش قیام کنند؟ بله مي شود.
* استاد مطهری، آزادي معنوي، صص 48 و 4۷

انقلاب دروني علیه خود

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تأخیر در ادای خمس 
س( ســال خمســی من اولِ ماه مبارک رمضان است که 
متأسفانه در آن روز خمس را پرداخت نکردم و تا عید فطر به 
تأخیر افتاد. در این فاصله منافعی به دست آوردم؛ آیا منافع 
جدید، مشمول خمسِ سال قبل می شود؟ به تعبیر دیگر آیا سال 
خمسی من همان است که از قبل بود )اولِ ماه رمضان ( یا آنکه 

به وقت ادای خمس )عید فطر( تغییر یافته است؟
ج( در فرض سؤال سال خمسی شما تغییر نکرده و منافع جدید، 

جزء درآمد سال آینده محسوب می شود.

شیوۀ جبران حق الناس 
س( کسی که حق الناس قابل توجه و مهمی بر عهده دارد 
اگر بدون بیان حق تضییع شده، از صاحب حق حلالیت بطلبد 
و او هم بدون اطــلاع از اهمیت طلب خود، وی را حلال کند؛ 

آیا کفایت می کند؟
ج( اگر حلالیت طلبیدن به طور کلی باشد و صاحب حق به ابعاد 
وســیع حقی که حلال کرده، توجهی نداشته باشد، کفایت نمی کند و 

سبب ابراء)ادای( دین نمی شود.

تفاوت نقد و نسیه 
س(

1( آیا فروش کالا به صورت اقســاطی و بیشتر از مبلغ 
نقدی )با هر درصد افزایشــی که طرفین به توافق برسند(، 

ندارد؟ اشکال 
۲( آیا فروش چک های دریافت شده از معامله اقساطی، 
به اشــخاصی که از مبلغ چک کم می کنند و بقیه را نقدی 

پرداخت می کنند، صحیح است؟
ج(:

1( فروش نسیه و اقساطی کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی 
آن اشکال ندارد، مشروط به اینکه در حق مشتری اجحاف نشود و 

نیز نباشد. خلاف مقررات 
2( اشکال ندارد.

ورود به زمین کشاورزی دیگران 
س( آیا ورود به زمین کشاورزی دیگران، بدون اجازۀ مالک 

آن جایز است؟
ج( ورود به زمین کشاورزی دیگران با شرایط زیر جایز است:

1. مالک زمین از ورود منع نکرده باشد.
2. زمین کشــاورزی حصار یا علامتی که نشانۀ عدم رضایت مالک 

برای ورود است، نداشته باشد.
3. به زمین و محصولات آن صدمه و ضرری نرسد.

4. تصرفات جزئی و موقت باشــد مانند عبور، نماز خواندن، توقف 
ساعاتی برای استراحت.

بلند خواندن نماز صبح 
س( میهمانانی در منزل داریم که اگر من نماز صبح را با صدایِ بلند 
بخوانم، می ترسم که آنها را آزرده خاطر کنم، تکلیف من چیست؟

ج( لازم نیست که صدای قرائت، بلند و آزاردهنده باشد اما باید به 
گونه ای که جوهره صدا آشکار شود، نماز صبح را بخوانید و اگر عمداً 

با صدای آرام قرائت کنید، نماز باطل می شود.

ر  د ) ع ( منیــن لمؤ ا میر ا
نهج البلاغه مــي فرماید: 
را  خویش  پیامبر  خداوند 
بزرگ  ملکي  با  کودکي  از 
همراه کرد و در شبانه روز 
حضــرت را بر مــکارم و 
آداب و اخلاق الهي آراسته 

مي نمود.

یکی از توصیه ها و سفارش هایی که پیامبر رحمت )ص( روی آن 
تأکید داشت و پیش از همه در مورد خانواده خود سفارش می کرد، 
دوری از تجمل در زندگی بود. با اینکه زندگی علی )ع( و حضرت 
زهرا)س( با حداقل امکانات آن زمان می چرخید، اما پیامبر  گرامی 
اسلام )ص( باز همیشه آنان را به ســاده زیستی و زندگی بدون 

تشریفات دعوت می کردند.

زندگاني رهبر عالیقدر مســلمانان از آغاز کودکي تا روزي که براي 
پیامبري مبعوث شــد، متضمن یک سلسله حوادث است و تمام این 
حوادث شگفت انگیز جنبه کرامت داشته و گواهي مي دهند که زندگي 

حضرت و سرگذشت وي عادي نبوده است.

اگر رهبران جوامع بشــری بخواهند مردم را به خیر و صلاح دعوت کنند و خوشبختی آنان را بیان 
کنند و تأثیر گفته هایشــان زیاد باشد، باید گفته ها و راهنمایی های خود را از خویش و خانواده خود 
شــروع کنند و به آن عمل نمایند تا در جوامع بشــری جا بیفتد و ماندگار شود و عمل به آنها مایه 

سعادت جامعه شود و هیچ کس نتواند خرده بگیرد.

جاي عالم بود بر رو افتادند و دریاچه ساوه که سالها آن را 
مي پرستیدند فرو رفت و خشک شد و وادي شهر سماوه 
عراق که سال ها بود کسي آب در آن ندیده بود آب در آن 
جاري شد.)11( و تخت هر پادشاهي در آن صبح سرنگون 
شده بود و جمیع پادشاهان در آن روز لال بودند و سخن 
نمی توانســتند بگویند و علم کاهنان برطرف شد و سحر 
ساحران باطل شد ومیان هر کاهن و پیشگو و همزادي که 
داشــت و خبر ها را به او مي داد جدایي افتاد و قریش در 
میان عرب، بزرگ شدند و ایشان را آل الله گفتند، چونکه 

آنان در خانه خدا بودند.)12( 
آمنه مادر پیامبر اکرم ـ ص ـ گفت: که چون پســرم 
بر زمین رسید دست ها را بر زمین گذاشت و سر به سوي 
آســمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد، از او نوري ساطع 
شد که همه چیز را روشن کرد و به سبب آن نور قصرهاي 
شــام را دیدم و در میان آن روشــني، صدایي شنیدم که 
گوینــده ای مي گفت: زاییدي بهترین مردم را، پس نام او 

را محمّد بگذار.)13( 

آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدني است.)15( و 
جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخي و 
درختي خندید و آنچه در آســمانها و زمین ها بود تسبیح 
خدا گفتند و شیطان گریخت و مي گفت: بهترین امّتها و 
بهترین خلایق و گرامي ترین بندگان و بزرگ ترین عالمیان 

محمّد ـ ص ـ است.)16( 

5. تجلي نور حق وتولد محمد)ص(
مرحوم طبرسي در کتاب احتجاج از امام موسي ـ ع ـ 
روایت کرده است که چون پیامبر اکرم ـ ص ـ از شکم مادر 
به زمین آمد دست چپ را بر زمین گذاشت و دست راست 
را به سوي آسمان کرد و لبهاي خود را به توحید به حرکت 
آورد و از دهان مبارکش نوري ســاطع شد که اهل مکّه ، 
قصرهاي بصري و اطراف آن را که از شام است دیدند.....)17(

6.کودکي با برکت و نوجواني بردبار وامین
پیامبر گرامي اســلام در دوره شیرخوارگي فقط سه 
روز از مادر خود شیر خورد و مشهور وقطعي این است که 

پس از او تنها حلیمه افتخار دایگي پیامبررا داشته است.
پس از چهار ماه ،دایگان قبیله بني سعد به مکه آمدند و در 
آن سال، قحطي شدیدي بود،به این لحاظ بیش از پیش 
به کمک اشراف نیازمند بودند. حلیمه دختر ابوذویب تنها 
زني بود از میان دایگان که پیامبر گرامي از او شیر خورد، 

حلیمه پنج سال افتخار دایگي پیامبر را داشت.
به شهادت قرآن، پیامبر در دوران کودکي یتیم بود و 
مورد توجّه خاص خداوند متعال قرار داشت: »ألَمَْ یجَِدْک 
یتَِیماً فَاوي«)18( و همه تاریخ نویسان و دانشمندان به دوران 
کودکي پیامبر که بسیار شگفت انگیز و حیرت آور بوده است 
اشاره کرده اند و از زبان حلیمه سعدیه ،دایه پیامبر حوادث 
شگفت انگیز و کرامات بسیاري از دوران شیرخوارگي پیامبر 
نقــل کرده اند و صفحات تاریخ گواهي مي دهد: زندگاني 
رهبر عالیقدر مســلمانان از آغاز کودکي تا روزي که براي 
پیامبري مبعوث شد، متضمن یک سلسله حوادث است و 
تمام این حوادث شگفت انگیز جنبه کرامت داشته و گواهي 
 مي دهند که زندگي حضرت و سرگذشت وي عادي نبوده 

است.)19(
حلیمه کرامات زیادي نقل کرده ازجمله گفته است 
که درخت خشــکي در محل زندگي ما بــود ، وقتي اورا 
درآغوشــم به کنار درخت بردم ،درخت ســبز شد ومیوه 
داد؛)20( از جمله اخلاق و ســیره آن حضرت در این دوره، 
این بود که بسیار باحیا و عفت بود و از روزي که در خانواده 
حلیمه حضور یافت، وسعت و برکت و رزق و روزي در آن 

خاندان افزون شد.

 از ابن عباس نقل شــده که وقت چاشت براي اطفال 
طعام مي آوردند و آنها از یکدیگر مي ربودند ، اما آن حضرت 
دست دراز نمی کرد. چون کودکان از خواب بیدار مي شدند 
دیده هایشان آلوده بود و آن حضرت با روي شسته و خوشبو 
از خواب بیدار مي شد؛ از حلیمه نقل شده که هیچ وقت 
بدن او را کسي نمی دید و نخست مراقبت از پوشش خود 
مي کرد و در این مدت همواره کسي مراقب او بود و کسي 
او را هنگام تخلي ندید و بسیار باحیا و عفیف و نوراني بود 
و نیز نقل شــده که هیچ وقت اظهار گرسنگي و تشنگي 

نمی کرد و از آب زمزم مي نوشید.
امیرالمؤمنین)ع( در نهج البلاغه مي فرماید: خداوند 
پیامبر خویــش را از کودکي با ملکي بزرگ ،همراه کرد و 
در شــبانه روز حضرت را بر مــکارم و آداب و اخلاق الهي 

آراسته مي نمود.)21(
در مدتي که حضرت در پیش حلیمه بود، حلیمه او را 
هر از چند گاهي پیش مادرش در مکه مي برد حضرت در 
بین قبیله سعد که به فصاحت در بین عرب شهرت داشتند 
زبان عربي فصیح را یاد گرفت که خود حضرت به آن اشاره 
فرموده اند. بعد از بازگشــت به آغوش خانواده به همراهي 
مادر عزیزش به یثرب براي زیارت قبر پدرش روانه شدند، 
در همین سفر،غم فقدان پدرش با غم فقدان مادر افزون 
شد و دل رهبر و پیامبر آینده مسلمانان از غم فقدان مادر 
متألم گردید.امّا فقدان مادر و پدر، عزت و احترام او را در 
پیش خاندانش بیشتر کرد که این از الطاف خفیه الهي بود. 
جدش ، عبدالمطّلب ، سرپرستي او را به عهده گرفت و خیلي 
او را دوست مي داشت )22( امّا چیزي نگذشت که او را نیز 
از دست داد و بنابر وصیت او، سرپرستي محمد ـ ص ـ به 
عمویش ابوطالب ســپرده شد که با پدر پیامبر برادر تني 

بودند لذا خیلي به او علاقه داشت.)23(
آن حضرت به همراهي عمویش در مسافرت تجاري 
به شهر شام شرکت کرد)24( در دوازده سالگي این مسافرت 
براي حضرت بسیار شیرین وخوش خاطره بود؛ آن حضرت 
درنوجواني مدتي به چوپاني درصحرا مشــغول بود واین 
دوره نیــز از لحــاظ روحي وعاطفي بــراي حضرت مهم 
وخشنود کننده بود.)25( دوران کودکي و نوجواني حضرت 
بسیار پرحادثه و شگفت انگیز بوده است که درمنابع مي توان 

به تفصیل مطالعه کرد.
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 * مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

اگر رهبران جوامع بشــری بخواهند مردم را به 
خیر و صلاح دعوت کنند و خوشبختی آنان را بیان 
کنند و تأثیر گفته هایشان زیاد باشد، باید گفته ها و 
راهنمایی های خود را از خویش و خانواده خود شروع 
کنند و به آن عمل نمایند تا در جوامع بشــری جا 
بیفتد و ماندگار شــود و عمل به آنها مایه ســعادت 

جامعه شود و هیچ کس نتواند خرده بگیرد.
تدبیر پیامبر درباره همکاری دختر و دامادش 

در زندگی
پیامبر گرامی اسلام )ص( که به دخترش حضرت 
زهــرا)س( دربــاره همکاری با شــوهرش علی)ع( 
توصیه هــا و رهنمودهایی کرده اســت که از منظر 
اشخاص عادی و حتی بزرگان و ثروتمندان و مقامات 
آن روز دور از انتظار بوده اســت. در صورتی که آن 
روز هم کسانی که دستشان به دهانشان می رسید، 
برای دخترانشان کنیز و نوکر می گرفتند ،ولی حضرت 
فاطمــه با آن عظمتش و عظمــت پدر بزرگوارش، 
پیامبر او را دعوت به همکاری با شــوهرش می کند 
و کارهــای داخل خانه و بیرون خانــه را بین آنها 

تقسیم می کند. 
امام صادق )ع( از پدر بزرگوارش امام باقر)ع( نقل 
کرده اســت که فرمود: علی )ع( و فاطمه )س( برای 
نظر خواهی درباره تقســیم کارهای خود نزد پیامبر 
خدا رفتند. ایشان این گونه قضاوت کرد که کارهای 
داخل خانه را فاطمه انجــام دهد و کارهای بیرون 
خانه را علی. همچنین نقل شــده اســت که پیامبر 
)ص( به حجره فاطمه )س( وارد شــد دید او همراه 
علی )ع( مشغول دستاس کردن است. فرمود: جای 
کدام یک از شما را بگیرم؟ علی )ع( گفت: جای فاطمه 
را چون او خســته شده است. پس فاطمه برخاست 
و پیامبر همراه علی به دستاس کردن پرداخت )1( و 

آنان را دلداری داد.

و ستاره هاي دیگر ظاهر شوند پس امر غریبي اتفّاق خواهد 
افتاد.)7( وقتي رسول خدا ـ ص ـ متولدّ شد، شیاطین نیز از 
حریم آسمانها رانده شدند؛ همانها که دسترسي به برخي از 
امور عالم وبرخي از اخبار داشتند ودرزمان پیامبران پیشین 
مي توانستند به آسمانها وبرخي از علوم دسترسي داشته 
باشند، چنان که در داستان حضرت سلیمان وآوردن تخت 
بلقیس فردي ادعا مي کند که من آن را مي آورم قبل از 

آنکه تو از جاي خود برخیزي.)8( 
۲. نزول بلا براي گناهکاران

هنگام ولادت پیامبر مردم را زمین لرزه اي فرا گرفت 
که به همه جاي دنیا رسید تا آنجا که کلیسا ها ویران گشت 
و چیزي که جز خدا پرســتش مي شد از جاي خود کنده 
شد و ستارگاني هویدا گشت که پیش از آن دیده نمی شد 

و کاهنان یهود از آن در شگفت ماندند.)9( 
3.آســیب دیدن کاخ مستکبران ومحو علائم 

شرک
ایوان کاخ کسري یعني امپراطور ایران به لرزه درآمد 
و چهار کنگره آن افتاد و آتشــکده فارس که هزار ســال 
خاموش نشده بود، در آن شب خاموش شد و داناترین عالم 
مجوس در آن شب در خواب دید که شتراني عربي ،اسباني 
سرکش را مي کشند و از دجله گذشتند و داخل بلاد ایشان 
شدند،)10( و طاق کسري از میانش شکست و دو تکه شد 
و آب دجله شکافته شد و در قصر کسری جاري گردید و 
نوري در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر 
گردید و پرواز کرد تا به مشــرق رسید، هر بتي که در هر 

4.به صدا درآمدن نواي توحید وشادي کائنات 
وزنگ خطر براي شرک ومشرکان

از حضرت امیر المؤمنین ـ ع ـ روایت شــده است که 
چون آن حضرت متولدّ شد بت ها که در کعبه گذاشته بودند 
همه بر رو افتادند و چون شب شد این ندا از آسمان رسید 
که: جاءَ الحق و زهق الباطل إنَّ الباطل کان زهوقا؛)14( حق 

رفتار خانوادگی پیامبر رحمت)ص(

 امام صادق )ع( می فرماید: پیامبر خدا بر فاطمه )س( 
وارد شــد دید جامه ای بافته شــده از پشم شتر بر 
تن دارد و مشغول دســتاس کردن و شیر دادن به 

کودک خود است. 
با دیدن او )در این وضع( اشک از دیدگان پیامبر 
خدا)ص( جاری شد وفرمود: دختر عزیزم با )تحمل( 
تلخی دنیا به سوی شیرینی آخرت بشتاب، چرا که 
خداوند این آیه را بر من فرو فرستاد: ولسوف یعطیک 
ربک فترضی، یزودی پروردگارت به تو چندان عطا 

می کند که خشنود شوی )2( 
البته اکثر مفسران این آیه را به شفاعت تفسیر 
کرده انــد که منافات با دیگرعطایای الهی ندارد زیرا 

که شفاعت هم یکی از عطایای الهی است.

  از امــام باقــر )ع( نقل شــده اســت که وقتی 
امیرمؤمنان علی )ع( پس از آنکه از زیادی کار خسته 
و کوفته شده بود به همراه فاطمه زهرا )س( خدمت 
پیامبر رســیدند و عرض کردند: اسیرانی را خدا در 
اختیار شما گذاشته است، پس برای ما هم خادمی 
عطا کنید، پیامبر خطاب به حضرت زهرا)س( فرمود: 
)به جای آن( می گویی:خدایــا!  ای پروردگار هفت 
آســمان و  ای پروردگار عرش بزرگ! ای پروردگار ما 
و پروردگار همه موجودات!  ای فرو فرستنده تورات 
و انجیل و قرآن! ای شــکافنده دانه و هســته! به تو 
پناه می برم از گزند هر چیزی که زمام اختیارش به 
دست تو است. خدایا تو اولینی و چیزی پیش از تو 
نبوده و تو آخرینی و چیزی پس از تو نیســت و تو 
آشــکاری و چیزی آشکارتر از تو نیست و تو پنهانی 
و چیزی نهانتر از تو نیســت. بدهی مرا ادا کن و مرا 

به جای ناداری، دارا بگردان.)3(

توصیه پیامبر به دوری از تجمل گرایی
یکــی از توصیه ها و ســفارش هایی که پیامبر 
رحمت )ص( روی آن تأکید داشــت و پیش از همه 
در مــورد خانواده خود ســفارش می کرد، دوری از 

تجمل در زندگی بود. 
بــا اینکه زندگی علــی )ع( و حضرت زهرا)س( 
بــا حداقل امکانــات آن زمــان می چرخیــد، اما 
پیامبر گرامی اســلام )ص( باز همیشــه آنان را به 
 ســاده زیســتی و زندگی بدون تشــریفات دعوت 

می کردند.

از امام باقر و امام صادق )ع( نقل شــده است: در 
شبی که فاطمه )س( به خانه علی )ع( قدم گذاشت، 
بســتر آن دو، یک عدد پوســت قوچ بود که وقتی 
می خواستند بخوابند، آن را به طرف پشم هایش پهن 
می کردنــد و روی آن می خوابیدند. بالش آن دو هم 
پوستی دباغی و پرشده از پوست درخت خرما بود.

 همچنین نقل شــده اســت که علی )ع( وقتی 
با فاطمه ازدواج کرد، اتاق را با ماســه فرش کرد و 
یک قطعه چوب هم برای آویختن مشــک آب نصب 

کردند که آن را با عبایی پوشاند.)4(
 اســماء بنت عمیس می گویــد: خدمت فاطمه 
)س( بــودم که پیامبر خــدا)ص( به خانه دخترش 
فاطمــه وارد شــد در حالی که در گــردن فاطمه 

گردنبنــدی از نقره بود که آن را علی )ع( از ســهم 
خــود از غنایم خریده بود. پیامبر فرمود: ای فاطمه، 
آیا مردم نمی گویند که دختر محمد لباس و زینت 
حکام جور را پوشــیده اســت؟ فاطمه بلافاصله آن 
را در آورد ، مدتــی نپاییــد گدایی آمد آن را به گدا 
داد. پیامبر خوشــحال شد و فرمود:  ای فاطمه تو از 
من هستی. ســپس فرمود: خشم خدا و خشم من، 

ســخت است برکسی که خون مرا بریزد و با آزردن 
خانواده ام ، مرا بیازارد.)5( همچنین از غلام آزاد شده 
پیامبر یعنی ثوبان نقل شــده است که پیامبر )س( 
هرگاه می خواست به سفر برود ، فاطمه آخرین عضو 
خانــواده اش بود که به دیدارش می رفت )برای خدا 
حافظی( و چون بر می گشــت، اولین کســی که به 

دیدارش می رفت، فاطمه )س( بود. 
روزی در بازگشت از یکی از غزواتش دید فاطمه 
بر در خانه اش پلاســی یا پرده ای )خیبریه( آویزان 
کرده و دستبند نقره در دستان حسن و حسین )ع( 

کرده اســت، وارد خانه نشــد. فاطمه حدس زد که 
پیامبر با دیدن این چیزها به خانه او نرفته اســت. 
از این رو پرده را برکند و دســتبندها را از دســتان 
کودکانش در آورد. حسن و حسین گریه کنان پیش 
پیامبر رفتند. پیامبر آن دستبندها را از آنها گرفت 
و فرمــود: ای ثوبان، اینها را برای خاندان فلانی)در 
مدینه( ببر. اینان اهل بیت من هستند و من خوش 
ندارم که در زندگی دنیایشــان از لذت ها بهره مند 
شــوند. ای ثوبان، برای فاطمه یک گردنبند ساده و 
معمولی)آن روز ( و دو دستبند عاج خریداری کن.)6(
در صورتــی که بعضــی از اصحاب حاضر بودند 
هست و نیستشان را فدای پیامبر و فاطمه و علی )ع( 
کنند و حاضر نبودند خانواده پیامبر در مضیفه باشند 

و زندگی شان کمتر از دیگران باشد ولی باز هم پیامبر 
آنان را دعوت به دوری از تجمل می کرد.

امام باقر)ع( فرمــود: هنگامی که به مدینه آمد 
و علی )ع( با فاطمه )س( ازدواج کرد و خواســت که 
او را بــه خانه خود ببــرد، پیامبر به علی )ع( فرمود: 
منزلی پیدا کن. او در جســت وجوی منزلی برآمد و 
اندکی دورتر از منزل پیامبر منزلی گرفت و عروسی 

کرد و فاطمه را به آنجا برد. پیامبر نزد فاطمه آمد و 
فرمــود: »می خواهم تو را نزدیک تر به خودم بیاورم. 
نعمان  فاطمه به پیامبر عرض کرد: پس با حارثۀ بن 

صحبت کنید که خانه اش را به من بدهد.
پیامبــر فرمود: حارثه، آن قــدر به خاطر ما نقل 

مکان کرده است که دیگر از او خجالت می کشم.
این خبر به گوش حارثه رســید، او خانه اش را 
خالی کرد و نزد پیامبر آمد و عرضه داشت: ای پیامبر 
خدا! شنیده ام که می خواهید فاطمه را به کنار خانه 
خود بیاورید. این منزلهای من نزدیک ترین خانه های 
بنی نجار به شــما است. خودم و اموالم از آن خدا و 
پیامبر او است، به خدا سوگند ،- ای پیامبر خدا- آن 
مالی را که از من می گیرید، نزد من دوست داشتنی تر 
از اموالی است که نمی گیرید. پیامبر خدا )ص( فرمود: 
راســت می گویی خدا به تو برکت دهد. پس پیامبر 

فاطمه را به خانه حارثه منتقل کرد.)7(
______________________
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